
  1 زبان عربي

هـاي  ها) / لا تَجسسوا: جاسوسي نكنيد (رد گزينـه ) / إثم: گناه (رد ساير گزينه»3«و »1«هاي ها (رد گزينهبعض الظَّن: بعضي گمانـ » 2« گزينه -1
 ترجمه)ـ  (سليماني) (درس ششم )»4« ) / بعضهُم بعضاً: همديگر (رد گزينه»4«و  »3«

: كشـورهاي اسـلامي (رد   الـبلاد الإسـلامية  ) / »1«) / الحاكم: حاكم، فرمانروا (رد گزينه ها رد ساير گزينهشود (طلبَ: خواسته مييـ  »4«گزينه  - 2
 ترجمه)(سليماني) (درس ششم ـ   )»3«و  »1«هاي  گزينه

  ها)رسانند (رد ساير گزينه) / توصلُه: او را مي»4« ها) / إنسانٌ: انساني (رد گزينهشود (رد ساير گزينهينقذَ: نجات داده ميـ  »3«گزينه  - 3

 ترجمه)س ششم و هفتم ـ وسليماني) (در( 

 جمه)ـ تر س ششم و هفتمو(سليماني) (درشوند! ، عجايب طبيعي كشف مي: در گذر زمان»3« ترجمه درست گزينه ـ  »3« گزينه - 4

  :»د«تا  »الف«رجمه موارد ت ـ »4«گزينه  - 5

  كنيم!ها را بو ميكشيم و رايحهاست كه با آن نفس مي عضوي بيني »:الف«مورد 

  خوانيم!درباره علوم بسياري مي دانشنامهدر  »:ب«مورد 

  مكاني بين دو كوه است! تنگه »:ج«مورد 

 مفردات)ـ  س ششم و هفتمو(سليماني) (در !گوييمآمد ميخوششوند، ما داخل مي به مهمانانمان وقتي به خانه »:د«مورد 

شـده اسـت    بيـان ها گزينه مفهوم اين عبارت در همه» دانشمند بدون عمل مانند درخت بدون ميوه است!«ترجمه عبارت سوال:  ـ » 2« گزينه - 6
 مفهوم)م ـ (سليماني) (درس هفت اشاره دارد. »جويي هرچند با سختيعلم«كه به  »2« جز گزينه به

  ها:ترجمه گزينه ـ» 4«گزينه  - 7

 است! سهتا  دوهار از اصبحانه از هفت تا هشت و ن ـ                         هار كي است؟انه و نصبحازمان  ـ»: 1«گزينه 

 !لطفاً، كمي استراحت كن ـببخشيد، اين كليد اتاق من نيست!                    ـ»: 2«گزينه 

 ئول پذيرش هتل است!آقاي طاهري مس ـها كيست؟                         مسئول نظافت اتاق ـ»: 3«گزينه 

 اند! ها عوض نشدهملافه ـ                             مشكل چيست، اي برادرم؟  ـ»: 4«گزينه 

  )كالمهمم ـ س ششم و هفتو(سليماني) (در

  :درك مطلب

 هـا آن همه بشكنند. را آن كه خواست هاآن از و داد چوبي يك ها آن از يك هر به و كرد جمع خود دور مرگش هنگام را فرزندانش مريضي، مرد«

 هـا آن امـا  بشـكنند،  هـم  بـا  را چهارتـا  آن كـه  خواسـت  هاآن از و داد هاآن به را هاچوب آن از چهارتا سپس دهند. انجام را كار آن توانستند

 آسمان در باران هايقطره! ددهي شكست را هاآن بود خواهيد قادر شويد، حدمت هاسختي و مشكلات برابر در هرگاه: گفت پدر سپس نتوانستند.

هـاي   قادر بر تخريب خانه كه شودمي تشكيل قوي رودي شوند،مي جمع رودخانه در هاقطره كه زماني هستند؛ دور يكديگر از كه چرا اند،ضعيف
  »اي از مردم است. بزرگ و كشتن عده

  ها:ترجمه گزينه ـ» 1«گزينه  - 8

 شوند! متّحد فرزندان»: 1«گزينه 

 بياموزد! نوشتن آداب فرزندانش به »:2«گزينه 

 كنند! دوري مشكلات از فرزندان»: 3«گزينه 

  (سليماني) (درك مطلب) كند! قوي را فرزندان هايبدن»: 4«گزينه 

 ها:ترجمه گزينه ـ» 3«گزينه  - 9

  اند!قوي اما هستند، جدا آسمان در »:1«گزينه 

  اند!ضعيف اما متّحدند، آسمان در »:2«گزينه 

  اند!قوي آن در و متّحدند رودخانه در »:3«گزينه 

  (سليماني) (درك مطلب)  اند!قوي اما اند، هم از جدا رودخانه در »:4«گزينه 

  ها:ترجمه گزينه ـ» 2«گزينه  -10

  دهند! شكست را مشكلات توانندنمي باشند، متّحد هرگاه مردم »:1«گزينه 

  كنند! خراب را بزرگ ايخانه توانندمي آب كوچك هايقطره »:2«گزينه 

  بشكنند! هم با را چوب چهارتا توانستند فرزندان بعضي »:3«گزينه 

  (سليماني) (درك مطلب)! بشكنند را چوب يك نتوانستند فرزندان بعضي »:4«گزينه 



بـر  » يكَسروا«زائد دارند. فعل  هستند و در حالت سوم شخص ماضي دو حرف »تفعل«بر وزن » يتغَلَّبوا، تتََجمع و يتَشكَّل«سه فعل  ـ » 3«گزينه  - 11
 (سليماني) (درك مطلب) كدام از اين افعال نيز مجهول نيستند. شخص ماضي يك حرف زائد دارد. هيچ است و در حالت سوم »تفعيل«وزن 

 واعد)قم ـ . (سليماني) (درس ششافعال مجهول هستند» بعث، ذكُر و يسمع«ترتيب،  ها، بهدر ساير گزينهـ » 1«گزينه  -12

جمـع   ،»عبـاد «اند. تنهـا  اليه واقع شدههاي مكسري هستند كه مضافجمع» الأبرار، الدلافين و غُرفَ«ترتيب،  ها، بهـ در ساير گزينه »2«گزينه  -13
  قواعد)م ـ (سليماني) (درس هفت .واقع شده است» من«مكسري است كه مجرور به حرف جر 

خبر نيست، چرا كه اگر حذف شود، خللي » في جامعتنا«، »2« تواند بر مبتدا مقدم شود. در گزينهر باشد، مياگر خبر به شكل جار و مجرو ـ» 2«گزينه  - 14
  قواعد)ـ  (سليماني) (درس هفت ترتيب خبر مقدم هستند. به» من ظائفك«و » له«، »للمؤمن«ها  ولي در ساير گزينه ،آيددر معناي جمله به وجود نمي

و  عـدد  ،معلوم) با فعل مجهول بايد از لحاظ جنس (مذكر و مونـث)  ل معلوم به فعل مجهول، نايب فاعل (مفعول جملهدر تبديل فعـ  »3«گزينه  - 15
  قواعد)ـ  (سليماني) (درس شش  صحيح هستند.» كتُبت، تُلاحظ و تُقطَع«ترتيب،  ها، بهمطابقت داشته باشد. در ساير گزينه زمان فعل


